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  حكمت معصومية الهيه
  

  ∗دكتر محمديوسف نيري
  

  چكيده
 است کـه    ي قمر يدر قرن دوازدهم هجر    ي عرفان -ي حکم يه عنوان مکتب  ي اله ةيحکمت معصوم 

 ـ   يد قطب الد  ي س ، آن روزگار  ةتوسط عارف برجست    در موضـوع حکمـت و       يزي ـ ر ين محمـد ن
  .د آمدي پدي دوازده امامةعي شي و عمليعرفان نظر
 طالبان ي و سلوکيکرد عملي تا روي وجودپژوهي و مبادين مباني تريت از عال ن حکم يدر ا 

  . امام معصوم استةيت کليشود و آن ولا ير مين و تفسييقت تبيک حقيک اصل و با ي در ياله
 ذات و   ةن ـين نور آ  ي است و ا   ي اسم اعظم اله   ين تجل ين مکتب نخست  يت در ا  ينور ولا 
ن نور مقدس بـه خلـق اسـت و          ي رساندن ا  يامبران برا ي پ ةبعثت هم . ت است يصفات مقام احد  

 ساختار  .خواهد شد ن  يقي و مقام حق ال    يد شهود ي صاحب توح  ،مند شود  ن نور بهره  يهرکس از ا  
 بر اتّحاد عقل و نقل و شـرع، توجـه بـه عنصـر               يکه مبتن -ن حکمت   ي ا ي فکر ة و هندس  يعلم

 ي و عرفـان   ينيت د يژه و ذهن  ي و طي به شرا  ي پاسخ - است يران دوست ي و ا  ي ادب ةژيزمان، سبک و  
  .ه تواند بوديروزگار صفو

 هماننـد آقـا     ،ييهـا  ن در آثـار چهـره     يد قطـب الـد    يه پس از س ـ   يه اله يحکمت معصوم 
 ـمناهل التحق  يابه صاحب کتا  ،يرازيمحمدهاشم ش   ـولا و   قي  ـ  ت نامـه  ي د يش از همـه س ـ    ي و ب

                                                 
   دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسيگروه استاد - ∗
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ١٦

 

  .ر شديافت و تفسي ادامه ي اثر مهم عرفان٥١ صاحب يرازيابوالقاسم راز ش
  

  يدي کليها واژه
  .ي، اسم اعظم اله)ع (يو عل) ص(، ابداع، نور محمد يه، علوم وراثتي الهةيت کليولا 
  
  مقدمه -١

 شيعي را در حكمت و عرفان در چهار دوره پيشنهاد           ةنري كربن تطوّر انديش   اياد پرفسور ه    زنده
  :كرده است

واسطه ايشان است كـه تـا          بي  و پيروان  -السلام  عليهم-دوره اول، دورة امامان معصوم      
 بـه   –و آغاز غيبـت كبـري       ) ع( سال درگذشت آخرين نايب خاص امام عصر       -ق. ه ـ٣٢٩سال  

شود و با خواجـه نصـيرالدين طوسـي در            ق آغاز مي  . ه ـ٣٢٩دورة دوم از سال     . انجامد  طول مي 
  .رسد قرن هفتم به پايان مي

ازدهم تـا ظهـور مكتـب        قـرن ي ـ   –دورة سوم از درگذشت خواجه تا زمـان ميردامـاد           
 :١٣٦٧ ،يآمل( دورة چهارم از درگذشت ميرداماد تا روزگار معاصر است        . شود  اصفهان ممتد مي  

  .)زده و چهاردهيس
 بلكـه بيـان ايـن       ، نقد و تحليل ايـن نظريـه نيسـت         ،آنچه در اين مقال مورد نظر است      

روشي در عرفـان و      جوش و خ   ،ويژه قرن دوازدهم به بعد    ب ،واقعيت است كه از روزگار صفويه     
  .هاي پيشين نظير نداشت حكمت شيعي پديدار شد كه در دوره

در اين عصر شيعه از بند پنهان كاري و تقيّه رهايي يافت و با همـة تـوان كوشـيد تـا                      
خـوبي  باربـاب معرفـت     . هويت واقعي خود را بازيابد و غبار غربت را از چهرة خويش بزدايد            

هاي عميق فكري و فرهنگي آن بستگي دارد          مكتب به ريشه  دريافته بودند كه حيات واقعي يك       
  .شوند نه قالبهاي روبنايي و صورتهايي كه طي روزگار پديدار و سپس ناپديد مي

اين چنين است كه انديشمندي همچون علامه محمد باقر مجلسي در طـول زنـدگاني               
يعه نوشـت يـا      ساله خود يك ميليون و دويست و دوهزار و هفتصد سطر دربارة معارف ش ـ              ٧٣

و يا عارفي برجسته به نام سيد ابوالقاسم راز شـيرازي پانصـد             ) ٣٠٤،  ٢، ج ١٣٥٥: بهار(نويساند  
  )٢ :ق١٣١٠ ،مجدالاشراف( هزار سطر در مباحث عاليه ولايت پژوهي و امام شناسي قلم زد
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  ١٧/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

 احوال فرهنگي در روزگار صفويه -٢

 تداخل جريانهـاي    ،نمايد  صفويه دشوار مي  آنچه شناسايي ميراثهاي ارجمند شيعه را در روزگار         
سياسي و فرهنگي و باد مخالفي است كه از نزاعهاي درون مكتبي وزيدن گرفت و موجهايي از                 

عان با فيلسوفان، فيلسـوفان بـا       رّجدال متش :  زمانه را دگرگون ساخت    تشتّت فكري برخيزانيد و   
 وضعيت اهل سلوك و عرفان از       ،اندر اين مي  . اهل سلوك و عرفان و اين دو طايفه با متشرّعان         

 اختلافي كـه بـه      :بردند  لوني ديگر بود و اين طبقه از طرف سه گروه زير فشار بودند و رنج مي               
 ؛اعتبار مشرب با متشرعان و فلاسفه داشتند و اين مورد پيش از عهد صفويان نيز وجود داشـت                 

اي   از چنـدي بـه حربـه       پـس    ،دوم اينكه مكتب سلوك و عرفان كه بن ماية حركت صفويه بود           
 و سـوم بـازار گـرم        ؛داران فـرود آمـد      سياسي تبديل شد تا آنجا كه آسيب آن بر سر خود حربه           

اي  با آنكه صفويان خود شـاخه .  اخير از همه جدّي تر و زيانبارتر بود    ةآسيب طبق . عرفان نمايي 
 دريـن روزگـار      امـا  ، خود نهاده بودنـد    راز صوفيه بودند و شاهان آن سلسله لقب مرشد كامل ب          

. بيش از هر زماني ديگر مكتب عرفان و عرفاي صاحب مكتب در رنج و دربدري به سر بردنـد                  
 به خواري كور كـرد و       ، الخلفاي مرشد كامل بود    ةخليف حسينقلي خلفا را كه      ،شاه اسماعيل دوم  

 درين عهد   )٢٠٢ :٥، ج ١٣٦٤ ،صفا( پس از آن به كشتن سرخ كلاهان صوفي دست جفا بگشود          
و بـالطّبع علمـاي     ) ع(سو و نياز مردم ايران به معارف اهل بيـت          سبب گسترش تشيّع از يك    به  

د كه ذهنيّت كلّي جامعـه  منما، شرايطي پيش آ اران عارفندشيعه از سويي ديگر و نيز وجود دكّا    
ا كه هركس مشرب عرفاني داشت گرفتار طعن و         جرا به ضرر تماميت اين مكتب سوق داد تا آن         

 ازايـن  ، حتي علماي بزرگ و حكيمان دانشـمندي كـه مشـرب عرفـاني داشـتند     ؛دگردي  لعن مي 
حجم سنگيني از فعاليتهاي پژوهشي اين روزگار در ردّ و طرد صوفيان            . ماجري بر كنار نماندند   

 بـه   ،اگر نزاع دو قشر از فقهاي اخباري و اصولي را بر اين بيفزاييم            . و حكيمان اختصاص يافت   
پژوهـي    آثار ديگري در ساحت دين     ،ها  اگر اين محققان به جاي اين رديّه      رسيم كه     اين نتيجه مي  

 صاحب كتـاب    ،محمدطاهربن محمد حسين قمي   . افزودند   چه مايه بر كيان دين مي      ،نگاشتند  مي
 و نيـز   ملاذالاخيـار  و كتابهاي ديگري به نـام الفوائد الدينيّه في الرّد علي الحكماء و الصّوفيه  

هـا    رفان و عالمان را تكفير كرد و حتي كساني را كـه در كفـر ايـن طايفـه                   بيشتر عا   الابرار ةتحف
 معـروف بـه ميرلـوحي       ،درين معركه سيد محمد بن محمد سبزواري      .  كافر دانست  ،ترديد كنند 
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ١٨

 

 معروف به شهيدي از دشـمنان       ،شيخ علي بن محمد بن حسن عاملي      . سخت بر صوفيان تاخت   
 را در قه من اغراض الزنادقه في الرّد علي الصّوفيهالهام الماراو رسالة   . سرسخت صوفيان بود  

 .انگاشـت   ردّ تصوّف نگاشت و تا آنجا پيش رفت كه ملاّ محسن فيض را نيز كافر و ملحد مـي                  
نامنـد    مـي » هضـم رابـع   « بـه طنـز      ،رسيد  فيض هم شيخ را كه به چهار واسطه به شهيد ثاني مي           

  .)٢١٦ و ٢١٧ صص ،همان(
  
   ديگرمكتب عرفان در تولّدي -٣

 براي هميشـه از     ،مانست  با اين اوصاف طبيعي بود كه كليّت مكتب عرفان و هرچه بدين نام مي             
 اما نه تنها چنين نشد كه بر خـلاف          ،ميان برود و تنها نامي از آن در جاي جاي كتابها باقي ماند            

ان انتظار بزرگمردي از خاندان عصمت ظهور كرد و به تأييد رباني توانست چهـرة زيبـاي عرف ـ                
شيعي را از غبار خرافات و بدعتهاي جاهلان پاك كند و افزون بر اين دينداري و ديـن پژوهـي      

  .و دين شناسي را در مسير مناسب خود قرار دهد
 سيد قطـب الـدين محمـد        ،اي جديد در ولايت پژوهي است       اين مرد كه آغازگر دوره    

  .ريزي است ذهبي ني
  
  يريز  زندگاني سيد قطب الدين محمد ني-٣-١

سيد محمد حسيني، مشهور به قطـب الـدين فرزنـد ابوطالـب در سـال يكهـزار و صـد                  
از جانب پدر با بيسـت و شـش         . ريز فارس ديده به جهان گشود       هجري قمري در شهرستان ني    

رسيد و از جهت   مي-عليه السلام- علي بن الحسين زين العابدين ،واسطه به حضرت امام همام
 گرچه از روزگار كـودكي سـيد اطلاعـات          -السلام  عليه- جعفر   مادر به حضرت امام موسي بن     

 ـ ، اما از زندگي علمي و سلوكي او در جاي جاي آثارش           ،چنداني در دست نيست    فصـل  ويژه  ب
 افزون بر اين، انديشه و شخصيت او در بسياري          . گزارشهايي مفيد و روشن آمده است      الخطاب
سزا داشته اسـت و اطلاعـات       ب تأثيري   ،شدههايي كه سالها پس از درگذشت او تدوين           از رساله 

سـيد در   :  اينكـه  ،شـود    آنچه از مجموع اين اطلاعات حاصـل مـي         ١ .دهد  اي به دست مي     ارزنده
خانداني علمي و عرفاني باليدن گرفت و در ايام نوجواني به شيراز آمد و از هفت استاد بـزرگ                   
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  ١٩/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

 ايـن   . كسـب فـيض كـرد      –وده   به علم و تقوي ست     فصل الخطاب  ايشان را در رساله       كه همة -
 مـولي محمـد علـي       معراج الكمال،  صاحب رساله    ، مولي شاه محمد دارابي    :بزرگان عبارتند از  

امـين الشـرع خـويي،      (ديگران  .. .كالي شيرازي، مولي محمد صادق اردستاني، شيخ آقا خليل و         
  )٥٣٨ و ٥٣٩ :ق١٣٣٤

لمـان بـزرگ دينـي و       سيد قطب الدين پس از معرفي استادان خود نگـاهي كلـي بـه عا                
 نمـوده،  افكند و جنبة عرفاني و تربيتي شخصيّت ايشان را تحليل             حكيمان الهي و آثار ايشان مي     

كنـد و   به زباني شيرين و بي تكلّف سبب روي آوردن خـود را بـه عرفـان و سـلوك بيـان مـي                    
  : گويد مي

 لاجرم  ،مچون از علوم ظاهري و حكمت يوناني راهي به حق جز حجاب بر حجاب نيافت              «
روي دل به مردان الهي و غواصان بحر لايزالي و صاحبدلان حقيقي آوردم تا آنكـه بـه خـدمت            
شيخ المشايخ العظام و اعلم العلماء الاعلام و اعرف العرفاء الكرام في عصـره شـيخ علـي نقـي                    

   )٥٣٧ :همان (».اصطهباناتي رسيدم
خاطر پرهيز از طولاني شدن      اما به    ،گرچه سيد از حالات سلوكي خود سخن گفته است          

 اين است كه او شخصيتي جامع داشت و بـه          ، آنچه در خور اهميت است     .گذريم  كلام از آن مي   
 در نظر اين حكيم جمع سـالم        . جمع سالم بود   ؛قول حاج ملا هادي سبزواري جمع مكسّر نبود       

مكسـر   امـا جمـع    ،شخصيت عارفاني است كه صورت و معني و عيان و بيان را بـا هـم دارنـد                 
شـوند و اگـر بـه بـاطن روي       از باطن غافل مـي ،هويت سالكاني است كه اگر به ظاهر بپردازند 

  .كنند  ظاهر را فراموش مي،آورند
  
   پروردگان محضر علمي سيّد قطب الدين-٣-٢

 از سـير  .سيد با هويّت عظيم عرفاني از رجال برگزيدة حوزة علميه نجف اشرف نيز بود          
فس و معرفت باطني دين برخورداريها يافته بود و افزون برين نـبض             و سلوك الهي و تهذيب ن     

بسياري از صاحب علمان برجستة آن روزگار . فرهنگي و تاريخي زمان خود را در دست داشت  
 از جمله سيد مهدي بن مرتضي بـن سـيد محمّـد بروجـردي      ؛پروردة مكتب و محضر او بودند     

 معروف بـه خـاتم المجتهـدين،        ،جعفر نجفي  شيخ محمد احسايي، شيخ      ،معروف به بحرالعلوم  
 از استادان مجذوب عليشـاه همـداني، آقـا محمـد بيـدآبادي، سـيد                ،آخوند ملا محراب گيلاني   
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٠

 

محمدعلي كاشاني و ميرزا محمد اخباري نيشابوري كـه خـود صـاحب هشـتاد تـأليف بـود و                    
 ـداق، مقدمه و    ١٣٣٤ ،سلمه بيگم   ام و   ٣٠٣ :١٣٦٢خاوري،  (شخصيتي مؤثرداشت     المعـارف   ةري

   .)٦ :٢ع، جيتش
 در  ١١٢٦ و   ١١٢٥او از سـالهاي     . زندگاني سيد قطب الدين بسيار پرفراز و نشـيب بـود            

  .به تدريس پرداخت طاق مرواردي مسجد جامع شيراز
  
   نقش سيّد در هنگامه فرهنگي روزگار صفويّه-٣-٣

قيل و قـال    .  كرد ظاهر و باطن را با هم جمع      . جذابيّت سيد در جامعيت و اعتدال اوست        
 بـاز   - كه ابزار عمده سلوك است     -علم و باريك انديشي حكيمانه او را از ذكر و فكر و عبادت            

طرفه آنكه  . نداشت و لذتهاي معنوي و روحاني سلوك از شوق او در تأليف و تدريس نكاست              
  و بـا همـة     گام نهاد    -كه بيشتر به فتنه شبيه بود     -عرصة پرغوغاي فرهنگي و سياسي آن روزگار        در  

بر اساس گزارشهايي كـه ام      . توان كوشيد تا درباريان غافل صفوي را از خواب خرگوشي بيدار كند           
اي به شاه سلطان حسين       سيد نامه  ،دهد   به دست مي   جامع الكليّات  دختر سيد در رسالة      ،سلمه بيگم 

ود حتـي خطـر     ي كارگزاران را به او گوشزد نم        صفوي نوشت و پريشاني و نابساماني و ستم گستر        
 ،شاه چند سطري به رسم پاسخ به سـيّد نوشـت كـه بـا همـه اجمـال                  . افاغنه را صريحاً مطرح كرد    

  : اين است، تمامي نامه.تفصيلي است از اوضاع فكري و فرهنگي آن عصر
 ما هم خود به علاوه تدارك دولتي، تهية دعايي          .راست است كه فتنة افاغنه در كارست      «  

الااالله بخوانند صباح و مساء در        در اندرونها از رجال و نساء نخود را لااله        ايم    كرده قدغن فرموده  
شـود و از      ان شاءاالله آش معتبري فراهم آورده به فقيران خواهم خورانيد و رفع غائله مي             . كارند

  .)٣: ق١٣٣٤: ام سلمه بيگم(».ات امتنان دارم خير خواهي
گونه  گار خرابتر از آن است كه با اين       خوبي دريافت كه اوضاع آن روز     بالدين      سيد قطب   

طريق ديگـري را برگزيـد و سـخن تـازة خـود را كـه تعميـق                   ،از اين رو   .فعاليتها اصلاح شود  
 مطـرح كـرد و مفصّـلترين اثـر          »حكمت معصومية الهيه  « زير عنوان    ،بنيادهاي فكري شيعي بود   

ن كتاب ترسـيمي از     معرفي اجمالي اي  .  را به شرح و بسط آن اختصاص داد        الخطاب  فصلخود  
  . خطوط اصلي حكمت معصوميه است
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  ٢١/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

  
   آثار سيد قطب الدين-٣-٤

ام سـلمه    ( رساله است  چهاردهبه تصريح دختر عارف و دانشمندش       مجموع آثار سيد    
  :بدين شرح) ١٨ ص:ق١٣٣٤، بيگم

 ، العلويـه نيـز شـهرت دارد       حكمـة  العـارفين و     حكمـة  كـه بـه      فصل الخطاب  ة رسال -٣-٤-١
 بابي  ، در هر تحميد   . سيزده تحميد و خاتمه    ، مقدمه : شامل ؛هزار بيتي عربي است     اي شش   قصيده

  .شود الهي مستند به دلايل عقلي و نقلي شرح و تعريف ميحكمت از مسائل 
 شـامل   ؛)فصل الخطاب  به بعد مجموعه     ٥٢٣از ص   ( است   كترالحكمة دومين اثر سيّد     -٣-٤-٢

 مسـأله وحـدت وجـود و چگـونگي اطـوار             بصائر در توضيح و تشـريح      هجدههفت مقدمه و    
از جـالبترين   . و شـرح عـروج سـالك بـه مـدارج انسـانيت            ) اطوار سـبعة قلبيّـه    (هفتگانه قلب   

 حقايق مبـدأ و معـاد و تجلّـي اول و    : شامل؛ شرح دايرة مهر نبوت است،موضوعات اين رساله 
 فكري ايران در اواخـر      هايي بديع و شنيدني از اوضاع فرهنگي و         در اين قصيده نكته   . ثاني الهي 

  .صفويه و نيز چگونگي حمله افاغنه به ايران مطرح شده است
  : است در نود و شش بيت با اين مطلعالحكمة  سومين اثر سيّد قصيدة لاميّه شمس-٣-٤-٣

 حمــدت االله تعظيمــاً و تــوقيراً و تبجــيلاً   
  

  مشــرق القــرآن تكمــيلاًحكمــةعلــي انــوار   
  

 بيان قرآن و فرقان و بطـلان حكمـت فيلسـوفان مـادي و       موضوع اين قصيده تحقيق در      
  .ثبوت وجود حقيقي و حقيقت وجود ازلي به حسب فطرت است

 در يك مجلّد توسّط شمس الحكمه و كنزالحكمه و الخطاب   فصل اين سه قصيده يعني     
 .. ه ـ١٣٣٤ مشهور به امين الشّرع و ملقّب به نورالانواري در سال            ،مرحوم حاج ابوالقاسم خويي   

  .ق در شهر سلماس به شيوة سنگي چاپ شده است
 ملقّب به مصباح الولايه چهارمين اثر سيد در پاسخ          ،ايّه انوار الولايه     قصيدة عربي همزه   -٣-٤-٤

 مقدمه قصيده به مناقـب و فضـايل        . است دو نفر از ارادتمندان او در شرح حديث عمران صابي         
  .تو آل ايشان آراسته شده اس) ع(اميرالمؤمنين 

 در »برهـان «و بيان چهارده ) ع(از بركات اين قصيده ايراد سيزده منقبت از مناقب علوي       
  .خلافت و امامت ايشان است
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٢

 

 . قصيدة عشقيّه است در بيان اطوار حقيقت عشق در قلـوب مـردان الهـي       ، پنجمين اثر  -٣-٤-٥
سـت كـه در ده      اين قصيده نيز همانند آثار پيشين سيّد به عربـي و در حـدود چهارصـد بيـت ا                  

  . تنظيم شده است»اشاره«
ي االله عليـه و آلـه       صـلّ -اشاره اول در تحقيق حقيقت عشق كه ظهور آن به نور محمد             

اشاره سوم در   . اشاره دوم در اينكه عشق منشأ حقيقت وجود عالم و ايجاد بني آدم است             . است
م اينكـه عشـق مـذهب       اشاره چهار . از انوار عشق است   ) ع(اينكه خلافت الهيّه ائمه معصومين      

اشاره . اشاره پنجم اينكه عشق مذهب فقراي عارف است       . حق و حقيقت صراط المستقيم است     
ا به مدد سلوك    نيششم اينكه حساب خلايق در آخرت با عشق است و تحصيل حقيقت عشق در د              

اشاره هشتم اينكـه بـا جهـاد        . اشاره هفتم چگونگي پديدار شدن عشق در دلهاست       . به ولايت است  
اشاره نهم اينكه رجوع به عوالم قدس ممكن        . كند  اكبر با نفس امّاره، سلطان عشق دل را تسخير مي         

اشاره دهـم اينكـه علـم و        .  مگر به مدد عشقي كه نفس امّاره را بكشد و قلب را زنده نمايد              ،نيست
تمـام ايـن قصـيده بـا        . و عشق همان رضوان الهي است كه در قرآن آمده          ،عمل مدارج عشق است   

  . بويژه ابيات مثنوي آراسته شده است،شواهد قرآني و حديثي و سخنان اولياء
  . در سكر و لذّات محبّتصفيرالعارفينعنوان با اي عربي است   قصيده، ششمين اثر-٣-٤-٦
 بيت عربي كه طي دوازده تحميد معارف الهـي و           ٥٧٢اي است شامل       رساله ، اثر هفتم  -٣-٤-٧

معنوي از حق مورد بحث قرار گرفته و پـر از آيـات و احاديـث                توحيد و نفي اشتراك لفظي و       
 ـ١٢٧٨اين رساله به شماره   (است   ي مجلـس ثبـت و     كتابخانـه ٤٨٨٩ ملـك و شـماره   ة كتابخان

  .]٣٠ :) تايب(خواجوي، [.) محفوظ است
 آن را معتـلّ بخـش مهمـوز و     .  منظومـة صـرفيه و نحويّـه علـوي اسـت           ، هشتمين اثر  -٣-٤-٨

 بيـت   ١٤٢٣شواهد صرفي و نحوي اين قصيده كه مجموعـاً          .  به پايان آورده   فرزندش سيّد علي  
  . احاديث و سخنان عارفان استفاده شده است، از آيات قرآن،است

اي است عربي در بيان وحدت حقيقيّه حـق تعـالي و نفـي اشـتراك                   رساله ، نهمين اثر  -٣-٤-٩
 تـأليف راز شـيرازي      ، الحكمه طباشيراين رساله ضـمن     . لفظي و معنوي به مشرب عارفان الهي      

  .آمده است
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  ٢٣/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

ميزان  ابداعيه است كه دوازده بيت آن در اول كتـاب            ة دهمين اثر سيد قطب الدين قصيد      -٣-٤-١٠
 ٤٨٨٩ بـه شـماره      ، بيـت اسـت    ١٦٠ چاپ شده و بقيـه آن كـه          الصّواب في شرح فصل الخطاب    

  .)٣١ ص:خواجوي. ( كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجود است٣٦٤كتابخانه مجلس و 
 تشـكيل   » افاضـه  «اين كتاب از سـه    .  است به نثر عربي    رساله افاضة روحيّه   يازدهم   -٣-٤-١١

 مراتب نفس و قلب و اطوار علميّه و عمليّه و سـبعة             در حقيقت روح كلّي و تعداد ارواح،      : شده
  . قلبيّه به اجمال

  . ترجمه شده است ق ١٣٣١اين كتاب به اهتمام مرحوم عمادالفقراء اردبيلي در سال 
و ) ص( در منقبـت حضـرت رسـول اكـرم           ، به فارسي   انوارالولايه  منظومة دوازدهم   -٣-٤-١٢

متأسفانه تمام اين كتـاب     «: اند   محمد خواجوي درباره اين منظومه نوشته      .است)ع(اميرالمؤمنين  
  .)٣٢ :همان(».باشد  بيت مي١٦٧٠شريف يافت نشده و شامل 

مخـزن  زن مـو  بيت فارسـي و ه     ٢٥٨ است كه مجموع      التحرير منهج سيزدهم رساله    -٣-٤-١٣
 ايـن رسـاله بـا       . اين ابيات داراي معاني بلند و اشارات عالي عرفاني است          . نظامي است  الاسرار

  .ط انتشارات احمدي شيراز به چاپ رسيده است محمد خواجوي توسشرح
 -عليه السلام-منين علي  منسوب به حضرت اميرالمؤ، منظوم دعاي صباح  چهاردهم ترجمة-٣-٤-١٤

  ٢ . به اين نحو كه هريك از فقرات دعا ضمن رباعيي سليس و روان ترجمه شده است؛است
  
  اي كلّي و محوري حكمت معصوميهيهويژگ -٤

پژوهـي و فلسـفه و عرفـان و اخـلاق             حكمت از پربارترين كلماتي اسـت كـه در حـوزة ديـن            
ن تعريف آن، سخن درست و دلپـذير اسـت          ريهتترين و كوتا    ساده. جايگاهي خاص يافته است   

  .)٦٠ :١٣٦٨ ،محقق(
 به قدر طاقـت     ،اصطلاحاً علمي است كه در آن از حقايق اشياء آنگونه كه وجود دارند            

 ـ ،فيد شـر  يرسيم(اند    گاهي از آن به قوّة عقليه و عمليه نيز تعبير كرده          . شود  بشري بحث مي    ي ب
اي از درك و      فت روحـي و خصيصـه     و از اين جهـت حكمـت را بـه عنـوان يـك ص ـ              ) ٤١ :تا

  )١٦٣ :٢، ج١٣٥٥قرشي، ( نه يك چيز خارجي ،اند تشخيص تلقّي كرده
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٤

 

 نيز بر همين عقيده است و حكمت را نتيجة كمال قـوّت عقـل               نفايس الفنون صاحب  
ذكاء، سرعت فهم، صفاي ذهـن، سـهولت تعلّـم، حسـن            : داند كه شامل هفت فضيلت است       مي

  .)١٠٨ :١٣٥٣تيان، ثرو(تعقل، تخفّظ و تذكّر 
تعاريف حكمت و فلسفه در بسياري از آثار فلسـفي تقريبـاً شـبيه بـه يكـديگر آمـده                    

 اگر چـه در مسـير انديشـه گـاه بـا يكـديگر               ، اما در نظر عارفان محقّق حكمت و فلسفه        ٣است
در زبان قرآن حكمت از عطاهاي حق و خير كثير است           .  در اصل متفاوتند   ،كنند  وحدت پيدا مي  

 نه تنهـا    ، به همين سبب   .اي وراثتي است  شهاصطلاح اهل معرفت از مقولة علم لدنّي و دان        و در   
 شـيخ شـهاب الـدين    ، بـه همـين دليـل   .رود از مقولة سير و سلوك كه ثمـرة آن بـه شـمار مـي              

 برگرفته از سلوك اهـل عرفـان        ،كند  سهروردي راهي را كه براي رسيدن به حكمت پيشنهاد مي         
از شخصيت اهل حكمـت عرضـه كـرده      » في اعتقاد الحكماء  «رسالة  تصويري كه وي در     . است

 علـم واقعـي ويـژة اربـاب         ، به نظر اين حكيم اشراقي     .ماند  است بيشتر به يك عارف واصل مي      
رياضت است كه با تربيت روحاني دانشهاي خـود را از عالمهـايي مرمـوز و پوشـيده دريافـت                    

 انـواري روحـاني     ، دل و خاطري همراه با زبـان       اي دارند موافق با     چنين كساني انديشه  . كنند  مي
كنند و نفسشان اتصـالي روحـاني بـه آن انـوار              اند كه با آن امور غيبي را ادراك مي          حاصل كرده 

  .)٢٧١ :١٣٧٣ ،ين سهرورديشهاب الد( يافته است
با اين اوصاف تفاوت ميان فيلسوف و حكيم هم در روش و هم در غايـت و مقصـد                    

 پيـروان   المشـارع و المطارحـات    همين سـهروردي در كتـاب       . شود  ميمتفاوت هريك آشكار    
  :گويد داند و مي بهره مي ارسطو را از حكمت بي

 از مشائيان   :» الانوار هني فق ع الالهيه ا  مةالحك المشائيين من له قدم راسخ في        عةشيلا نعلم من    «  
  .)٥٠همان، (سيم شنا  نمي- يعني فقه انوار-كسي را كه در حكمت گامي استوار يافته باشد

 بـين فلسـفه و      ،ست و هـم بـه حكمـت        ا شيخ سيد حيدر آملي كه هم به عرفان مشهور          
 اصطلاح حكمت و حكـيم را بـراي هـر دو گـروه اهـل                ، در عين حال   .گذارد  حكمت فرق مي  

پيـروان  بـه   خوانـد و       اما حكيمان محض را حكيم الهي مـي        ،برد  فلسفه و اهل سلوك به كار مي      
ا و حقـايق و     شـه  او معتقد است كه حكمت يا خير كثير دان         .كند   اطلاق مي  م فلسفي يفلسفه حك 

 ليكن حكماي فلسفي از اين دانشها       ، الهي است  يآگاهي از سر قدراست و اين علم ويژه حكما        
   .)٦٠٣ :١٣٦٨آملي، (خبرند  بي
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  ٢٥/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

 همچـون فلسـفه كـه    ؛)٤٩٦: وهم ـ(در نظر او حكمت و علم لدني يك حقيقـت اسـت             
 گلشن راز اين اصطلاح را با همين بار معنوي در   .)٤٩٦: وهم( علوم رسمي است     ماهيتاً همانند 
  :بينيم شبستري مي

ــران    ــت حيـ ــو هسـ ــفي كـ ــيم فلسـ  حكـ
  

ــي   ــد ز نمــ ــان   بينــ ــر امكــ ــيا غيــ  اشــ
  

 بـه جـايي كشـيد كـه در تلقـي اجتمـاعي              م و دوازده ـ  متشتّت فرهنگـي قـرون يـازده        
. و موضـوعي خـود خـالي شـد        ل  ي از معـاني اص ـ    …اصطلاحاتي همچون حكـيم و عـارف و         

نشـين را حكـيم     روزگار او طبيب و شاعر و منجم و حتي طاس گردان راه           در  ملاصدرا از اينكه    
ملاصـدرا،  ( دانـد   لحني انتقادآميز دارد و اين نامگذاريها را دور شدن از حقيقت مي     ،اند  ناميده  مي

   .)٦٣ و ٦٢ : تايب
واقعيـت  ايـن   امـا  ، و وراثتـي اسـت  علوم افاضي اين اوصاف اگرچه منبع حكمت، از        با

  .مند بوده است  از دانشهاي اكتسابي نيز بهره،وجود دارد كه هر شخصي كه عنوان حكيم يافته
حكمـا  .  ظريـف اسـت      فرق اساسي عارف محض و حكيم در همين نكتة         ،به بيان ديگر  

 كه معارف    در حالي  ،كنند  دريافتهاي باطني خود را با نوعي پردازش عقلاني و علمي عرضه مي           
بـر ايـن    . شـود    علمـي پديـدار مـي       آلايش و عاري از صبغة        اهل سير و سلوك گاهي ساده و بي       

اي است كه تـوان رسـيدن بـه معـارف              عقل تكامل يافته و تأييد شده      ، خاستگاه حكمت  ،اساس
  .شود الهي در آن پديدار مي

واكاوي انـواع آن معتقـد    او در بحث يقين و   .كند  اين نظريه را شيخ سيد حيدر آملي تأييد مي        
 اما عقلهايي كه از جانب خـدا تأييـد شـده باشـد و ايـن                 ،است كه علم اليقين ويژه ارباب عقول است       

   .)٦٠٢ :١٣٦٨آملي، ( دانند  مي،گونه كه هست طايفه حكماي الهي هستند كه حقايق اشياء را آن
  

   ساختار حكمت معصوميّه الهيّه-٤-١
 شبيه همان ساختار معنوي و ملكـوتي        ،قطب الدين مطرح كرد   اي كه سيد      اما حكمت معصوميه  
و افاضـة ايشـان در ظهـور        ) ع( با اين تفاوت كه وي به نقش ائمه اطهار           ؛حكيمان پيشين است  

  :اين حكمت تصريح كرده است
ــي  ـــحكمالا انّ علمـــ ـــ صمدةــــ  ةيـــ

 والقيـــل نورهـــا  م اقتـــبس بالقـــال لـــو
ــ   ــعرشي ةالهيــــ ـــة الاستفاضـةـــــ  ـــــ

 هـــــا شـــــمس علـــــم ائمّتـــــييو اورثن
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٦

 

 ي لانّهـــاـتجلّـــت علـــي مـــرآت قلبــ ـ  
  

ــد ــنلـ ــدّ  ةيّـ ــنهج الـ ــت بـ ــرا ليسـ  ةـسـ
  )١٤: ق١٣٣٤امين الشّرع خويي، (             

  

 كه اين دانش من حكمت صمدي الهي است كه از عرش فيض يافته است و ]بدانيد[يعني 
آن [. من ميراث داده اسـت     بلكه خورشيد علم امامانم آن را به         ،ام  آن را با بحث و گفتگو فرا نگرفته       

   . از آنكه لدنّي است و به روش درس و بحث نيست، دلم تابش كردة بر آين]خورشيد
ت ي ـر ولا ين و تفس  ييژه در تب  ي و يجاد هندسه ا  ي ا ،د انجام داده است   ي که س  يا کار عمده 

  در ي سالک اله ـ  يت با تکامل معنو   ي نور ولا  ةن هندسه رابط  ي در ا  . است ي و عمل  ياز منظر نظر  
  .شود ين ميي دل تبةگذراندن مراحل چهارگانه نفس و اطوار هفتگان

حقيقـت آن   .  ساختار حكمت جمـع صـورت و معنـي اسـت           ،همچنانكه اشارت رفت  
گويـد    چنانكه سيد مـي   . اي تمام دارد     ولي در ساحت عقل و انديشة انساني جلوه        ،پوشيده است 

  .نور حكمت احمدي از افق كلام من طلوع كرده است
 اــــــم يعرفونهـي ابصاركـــــ اولــــ و انّ

ــارفي  ــق شـــمس معـ ــن افـ ــدبزغت مـ  لقـ
  

 ــبزاذا    ــق لفـ ــن افـ ــت مـ ـــغـ  يـظ عبارتـ
ــوم  ــموس علــ ــشــ ــ الاةالحكمــ  ةحمديــ

  )١١ و ١٢ :همان(                                
رتان شـما آن را     ي صـاحب بص ـ   ، عبـارتم تابـان شـود      ة از افق واژ   ]دانش من [زماني كه   

  .هاي حكمت احمدي نورافشاني كرده است هاي من خورشيد دانشاز افق خورشيد . شناسند مي
از افـق   معرفـت    مبيّن اين حقيقت است كه نور        ،حضور كلام و سخن در عالم حكمت      

  . عقلانيت استة زيرا سخن آين،تابد عقل مي
  
   روش تفسيري يا متدلوژي حكمت معصوميّه الهيّه-٤-١-١

كه موضوع و محـور     -» هستي«هاي گوناگون فلسفي هركدام در تبيين و تفسير           حكمت
ايي به ـپژوهي در قال     هستي و هستي   ، سنّتي اسلامي  ةدر فلسف .  روشي خاص دارند   -فلسفه است 

شـود امـا در        حادث و قديم و جوهر و عرض تبيين مـي          ، واجب و ممكن   ،چون علّت و معلول   
ت وجود، مراتب غيـب و ظهـور و اسـماء و صـفات تفسـير                هستي از منظر حقيق   » علم عرفان «

هـاي    گـاه اسـماء و صـفات الهـي و تـأثيرات و خاصـيت                 جلـوه  ،جهان در نگاه عارف   . شود  مي
  .)، شصت و نه١٣٧٤: يحمزه فنار(تعالي است  اسماء و صفات حق» ملكوت«
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  ٢٧/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

عبيري اجمالي گاه و يا به ت  جلوه،هاي مجرّد تا محسوس و ملموس     تمام مراتب هستي از عالم    
  .)٣٦: ١٣٧٤،  فناري  و حمزه٨٤ :١٣٥٦ و جامي؛٢٠: ١٣٦٨آملي، (صورت آن اسماء است 

 يعني تحليل مراتب غيـب و ظهـور و معرفـت            ؛حكمت معصوميه به روش اهل عرفان     
شـود و در       اماميّـه تفسـير و تبيـين مـي           مستند به آيات قرآني و احاديث شيعه       ،اسماء و صفات  

  .گردد  عقلي و برخوردار از جمال شهود و ادب عرفاني عرضه ميشمايلي استدلالي و
  
   الهيّهة حكمت معصوميةماي  بن-٤-٢

 با اين تفاوت كه اين      ؛است» وجود« حكمت معصوميّه همچون فلسفه      ةماي  موضوع و بن    
  .ولايت: شود موضوع با تمام تنوّع و تكثّر و مسايل و مبادي آن در زير يك عنوان خلاصه مي

 اصل ولايت در آفاق نظري و عملي يا علمي و سلوكي مطمح نظـر               ،كه گذشت   نهمچنا  
 از عـاليترين مبـاني و مبـادي وجـودپژوهي تـا             ،بر  ايـن اسـاس     . سيّد و شارحان مكتب اوست    

  .شود رويكرد عملي و سلوكي طالبان الهي با معارف ولايي تفسير مي
، تـولّي، تصـرّف و خطّـه و    ولايت در لغت به معني قرب، نصرت، محبت، تملّك، تدبير       

ا و فنون گوناگون همچون     شهاين كلمه در دان   . ملك پادشاه و امثال اين معاني به كار رفته است         
ولايت در عرفان بيشتر بر مفـاهيم، قـرب و          . كاربرد دارد .. .فقه، كلام، حديث، حقوق، عرفان و     

ظـري و عملـي آن      عارفي نيست كه از ولايت در رويكردهـاي ن        . نصرت و تصرّف متّكي است    
 قابل توجهي به اين مبحـث شـريف و عزيـز            ة گستر ،به همين سبب  . اي غافل مانده باشد     لحظه

  . اختصاص يافته است
ي اسم اعظم الهي اسـت و ايـن    نور ولايت نخستين تجلّ،اما از منظر حكمت معصوميّه الهيّه       

كنـد كـه نـور ولايـت          د مي الدين مكرّراّ تأكي    سيّد قطب .  ذات و صفات احدي است     ةنور جسيم آين  
 امكان اين نور مقدس را برترين       ة زيرا حق تعالي در داير     ، الهي است  ةهمان صادر اول و مشيّت تام     

  .)٥٠١ :١، ج١٣٨٣سيد قطب الدين محمد، (آيت و علامت خود قرار داده است 
اسـت كـه    ) ع(و علـي    ) ص(حقيقت تجلي ذاتي و صفاتي عبارت از ابداع نور محمّـد              
 زيـرا   ،آفرينش موجودات خلق شده است و اين هر دو نـور مقـدس بالـذّات واحدنـد                پيش از   

سيد از اين نور مقدس به تعبيراتي چون مشيّت الهيّه          . تعالي بشمارند   گاه وحدت ذاتيّه حق     جلوه
  .)٢٨٦ :همان( تامّه، اراده و ابداع و ايجاد و امركن ياد كرده است ةكلم
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٨

 

 پيامبران الهي   ة بعثت هم  .)٥٠١ :همو(تجلّي الهي است    انوار پاك چهارده معصوم از اين         
 چـرا كـه ايمـان و عرفـان بختيـاران عـالم و               ،براي رساندن خلق به اين نور مقدّس اسـت        ) ع(

 نـور   ة مگر به واسط   ،كس را به خدا راهي نيست       موحّدان راستين از بركت اين نور است و هيچ        
.  فرموده و آن را مظهر خود قرار داده است         خداوند اين نور را از نور عظمت حق مشتقّ        . ولايت

اي است كه تجليات خورشيد غيبي الهي در آن آشكارسـت و كسـي كـه ايـن                    پس اين نور آينه   
  .)٣٠٥ :همان) (١( اليقين است  صاحب توحيد شهودي و مقام حق،جلوات را مشاهده كند

 تائيّه تفاوت   ة ضمن قصيد  ،الدين براي اينكه خردهاي ناتوان به لغزش نيفتند         سيد قطب 
  :دهد ذات و تجلّي ربّ را مورد تأكيد قرار مي

 الا تظنّــــــــوا انّــــــــه ذات ربّــــــــه
 ولكنّـــــه معـــــني تجليّـــــه ظـــــاهراَ   
ــورة   ــر صـ ــد تغيّـ ــذا قـ ــل هـ ــن اجـ  و مـ
ــرت   ــي تغيّــ ــورات التجلّــ ــن ظهــ  ولكــ
ــورة   ــر صـ ــد تغيّـ ــذا قـ ــل هـ ــن اجـ  و مـ

  

 كمــــا زعــــم الغــــالون عنــــد الضــــلالة  
ــة  ــدّوس في الازليـــ ــأنه القـــ ــه شـــ  بـــ

ــ ــه فيو لم يتغيّـــــ ــة ر ذاتـــــ  الحقيقـــــ
 علـــــي حســـــب الادوار في الازليـــــة  
ــة ــه في الحقيقـــــ ــر ذاتـــــ  و لم يتغيّـــــ

 )٤٩٤: همو                                         (
كـه     چنـان  ؛ ذات پروردگـار خـويش اسـت       ])ع(اميرالمـؤمنين [زنهار گمان مبريـد كـه       

عني تجلّـي و ظهـور شـأن         بلكه آن حضرت م    ،غلوكنندگان چنين پنداشتند و به گمراهي افتادند      
 امـا بـه   ،پذيرد  از جهت صورت دگرگوني و تبدّل مي،به همين سبب. مقدس الهي در ازل است   

 ظهورات اين تجلّي به حسب روزگاران       لكن ،اعتبار حقيقت، ذات او هرگز تغيير و تبديل ندارد        
ورت تغيّـر  از آغاز در دگرگوني و تغيّر بوده است و صرفاً به اين دليل اسـت كـه از جهـت ص ـ        

  .)٤٩٤ :الشرع خويي امين ( اما ذات او در حقيقت هيچ دگرگوني ندارد،پذيرد مي
   حكمت معصوميه و سلوك عرفاني-٤-٣

اي بنيـادي در شخصـيت      يه ـ دگرگون  و عرفان عملي يا سير و سلوك ناظر بـه تحـوّلات            
مراتبـي از  هر سالكي به اعتبار ظرفيّت وجودي و اعمال قالبي و قلبي خـويش بـه          . سالك است 

  . شود كمال انساني متحقق مي
در حكمت معصوميّه منتهاي مراتب تكاملي سالك كه عبور از اطوار نفس و قلب اسـت               

الملـك    تعـالي مالـك     كنـد كـه حـق       سيّد تصريح مي  . گردد  پذير مي   به بركت ولايت علوي امكان    
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  ٢٩/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

 اما كسي به ولايت     ، است  بندگان ةبالذّات عالم امكان و مدبّر امور جهان و جهانيان و معبود هم           
 زيـرا خداونـد آن حضـرت را بـاب ولايـت و           ، مگر به نورانيّت علوي    ،كند  الهي راهي پيدا نمي   

 الهي به نور مقدّس آن حضـرت كـه عـين    ة كلي  ولايتة عبادت قرار داده و سلطنت مطلق    ةوجه
  .)٣١٣:همان) (٢(  ظاهر شده است،االله است نور رسول

 اين نور و مرابطـه بـا ايـن          ةفت شهودي در نگاه سيّد، مشاهد      منتهاي معر  ،بر اين اساس    
 پرتـو   .اسـت ) ع( روحي كه مخصوص به هياكلّ مقدّس چهارده معصوم          ؛روح اعظم الهي است   

 .)٣٠٧:همان) (٣( نورالانوار مشيّت و جوهر اول است

  
   الهيهةاي حكمت معصومييه آشكارترين ويژگ-٤-٤

لهيه با توجه به شرايط و مقتضـيات زمـاني در           ا ةاي حكمت معصومي  يهآشكارترين ويژگ   
 ، توجـه بـه عنصـر زمـان و مكـان           ،اتحاد عقل و نقل و شرع     : چهار خصوصيت چشمگير است   

  . دوستي ايران،سبك ادبي و شعري
  
  حاد عقل و نقل و شرع اتّ-٤-٤-١

اي   تلفيق و توفيق عقل و نقل و شرع در حكمت و عرفان نظري و فلسـفة الهـي نظريـه                     
ق كاشـاني،   ااي، عبـدالرز     مرداني چـون اوحـدي مراغـه       ،الدين  پيش از سيد قطب   . نيستنوآيين  

 ،الدين منصور دشتكي، مير سيد شريف جرجـاني          حلّي، غياث  ةمخواجه نصيرالدين طوسي، علاّ   
تر از همه ملاصدراي شـيرازي سلسـله جنبـان ايـن               دواني، شيخ سيد حيدر آملي و تابان       ةمعلاّ

 او اساساً عقل و نقل را يـك حقيقـت از روح             .نظر سيّد از لوني ديگر است      اما   ،اند  كاروان بوده 
 عقل كلّـي    ، قرآن كه كلام الهي و انوار علم اوست        ،گونه  بدين .دانست  قدسي محمدي علوي مي   

ها و اصل هدايت حق  است كه هر حكمت و حقيقتي را در برگرفته است و شفا و رحمت سينه    
  :خوانيم  سيد مية تائيّة در ابياتي از قصيد.است

ــد   ــل واحــ ــل و النقــ ــور العقــ  الا انّ نــ
ــه   ــا عقليّـــــ ــةبراهيننـــــ  مستفاضـــــ

 ببرهــــــان ان العقـــــــل روح نبيّنـــــــا 
 كــــذلك أوحــــي االله روحــــاّ بــــامره   

  

ــار    ــازوا الاّ باعتبــ ــا امتــ ــةالا و مــ  فاضــ
ــومـــن النّقـــل اي مـــن نورشـــمس   ة النبـ

ــل و  ــي باصـــ ــك كلّـــ ــة ذلـــ  الحقيقـــ
 ةفكـــرّ  الـــي قلبـــه القـــدّوس عـــن كـــل 
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 در شرح و تفسير ايـن ابيـات         ،رع خويي كه از شارحان حكمت معصوميه است       الش  امين  
  :نويسد مي) ٥٠٤ص  (فصل الخطاب في شرح الصّواب ميزاندر رسالة 

 مگر به اعتبار افاضه چـه       ،بدانكه نور عقل و نقل هر دو يك نورند و امتيازي مابين آنها نيست             «
 اگر نه در حقيقت آنها امتيازي       ، داده شود  به حسب ظاهر نسبت آن به عقل و نسبت ديگري به نقل           

 زيرا كه عقل منحصر به عقل كلّي است كه عبارت از روح قدسي حضرات خاتم و خاتميين                  ،نباشد
عليه و عليهم السّلام بوده و آن روح عظيم و عقل كريم خود امري است كلّي به حسب حقيقـت و                     

 كه وي را در كمال وحدت خـود ظهـورات و             بلكه به اين معني    ، نه كلّي منطقي است    ،مراد از كلّي  
اي است در هياكل بشريّه كه هريك مرآتي است نسبت به آن عقل كلّي مانند عقول                  اشراقات واشعه 

ساير انبيا و اوليا و شيعيان، چه هريك شعاعي است كه پس از حصول تزكيه تامّه از آن عقـل كلّـي                      
  ».شودافاضه شود و به حسب اختلاف مراتب اشخاص استناره 

 بلكـه شـرع و منـابع آن محكـي اسـت در              ، سخن از تلفيق و توفيـق نيسـت        ،بر اين اساس    
  :كند  تصريح مي»شمس الحكمه«كه در مقدمه قصيده   چنان؛اي تشخيص سره و ناسره هر انديشه

ــاالقرآن  ــي و لا تعكــس وّأفب  ل عقلــك الادن
  

 حســن منــه تــأويلاأو ذلــك مــنهج خيــر و   
  )٥٨٩: الدين سيد قطب(                         

يعني قرآن را با عقل كوچـك  ( نه برعكس ،يعني عقل فرودتر خود را به قرآن تأويل كن         
  .و آن روشي نيكوتر و تأويلي زيباتر است) خود تأويل مكن

گشوده شدن باب تأويل و توجيه در حيات فرهنگي و سياسي اسلام نقش انكارناپذيري                
كنـد كـه در    ولانا صاحب تأويلات باطل را به مگسي تشبيه مي   سبب نيست كه م     بي .داشته است 

  :شمارد و برگ كاهي را كشتي ورطة اوهام جزئي و محدود خويش بول خر را دريا مي
ــون مگـــس  ــل چـ ــل باطـ ــاحب تأويـ  صـ

 ـ  رايه گـــر مگـــس تأويـــل بگــــذارد بـــ
ــش   ــود ك ــس نب ــود   آن مگ ــرت ب ــن عب  اي

  

ــس     ــوير خـ ــر و تصـ ــول خـ ــم او بـ  وهـ
 همــــايآن مگــــس را بخــــت گردانــــد 

 روح او نــــه در خــــور صــــورت بــــود
  )١٠٩٣ -١٠٩١ابيات دفتر اول، ، مولانا(      

اما اينكه صاحب تأويل حق كيست و اصولاً راه رسيدن به حقايق قرآن چگونـه اسـت                 
  .گنجد  ميي عرفان عمل بحث درازدامني است كه در حوزة
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  ٣١/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

  توجه به عنصر زمان و مكان -٤-٤-٢
 توجـه  ،اند فكري به كار علمي و هنري خويش دست يازيده    انديشمنداني كه با جامعيت       

تـرين اوصـاف دانشـوران و       انـد و ايـن جـوهره از ارزنـده           خاصي به عنصر زمان و مكان داشته      
از ميان شاعران و نويسـندگان بـزرگ اهـل معرفـت، سـنايي و               . هنرمندان برجسته بشمار است   

 بـه اوضـاع فكـري و    ،اني در نثـر الدين محمود كاش ـ  و هجويري و عز ،حافظ و سعدي در شعر    
  .اند فرهنگي روزگار خود توجه داشته

 اوضاع فكري و فرهنگي اواخر روزگار صـفويه       الخطاب  فصل خصوصاً   ،اما در آثار سيد     
 بلكـه سـخت كوشـيده    ، سيد تنها به آينه داري اين عهد اكتفا نكرده         ، البته .روشني مشهود است  ب

ا را از دو راه به انجـام  يه قطب الدين علاج اين نابسامان سيد.است تا دردهاي كهنه را علاج كند     
 اسـباب نابسـامانيها و راه    ،در آن كتـاب     و طـبّ الممالـك    عنـوان    با نوشت   ي اول كتاب  .رسانيد

  . اين رساله اثري نبخشيد، امامعالجة آنها را گوشزد نمود
يـه   ايـن بـود كـه مبـاني اول         ، سيد كه در جاي جاي آثـارش گسـترده اسـت           وش ديگر ر  

و ايمـان و عرفـان و        همچون عقل و روح و قلب و نفس، توحيـد            ،پژوهي  شناختي و دين    انسان
 از  ،روشني تعريف كرد تا اوهامي كه نزد برخي منزلت علـم يافتـه بـود              ب را... ولايت و خلافت  

  . استدلال و برهان نزد همگان معلوم گردد به مدد پاك شود و تعاريف اوليهها فضاي انديشه
  
  يبسبك شعري واد -٤-٤-٣

توانـد    ابيـاتي روان و سـاده كـه مـي         . الدين به صورت منظوم است      بيشتر آثار سيّد قطب     
 خود نوعي ادبيات    ،اين نوع اشعار  . راحتي به مخاطب خود انتقال دهد     بمفاهيم عميق حكمي را     

 در  هاي علميه مسـلمانان رواج داشـته و معمـولاً           رود كه از ديرباز در حوزه       تعليمي به شمار مي   
 ـال  نصاب آخرين نمونه رايج در ايران       .زمينه تعليم دانشهاي روز مورد استفاده بوده است         بيانصّ

 تـأليف علامـه     الألفين الفـارق بـين الصّـدق و المـين         اما احتمالاً رساله    . ابونصر فراهي است  
در سـبك و روش نويسـندگي سـيّد         )  ق ٧٢٦م  (الدين حسن بن يوسف بن مطهر حلّـي           جمال

 هـزار دليـل بـر       ،در اين رساله با استناد به هزار آيه و هزار حديث          . ن مؤثر بوده است   قطب الدي 
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٣٢

 

دائـره  ( شبهات مخالفان اقامه شده اسـت        ل و هزار دليل بر ابطا     )ع(ت حضرت اميرالمؤمنين  ماما
  .)٣١٣: ج دوم/ عشيّتالمعارف 

. اسـت ) ع(اي سبك سيد استشهاد فراوان به آيات قرآني و احاديث معصومين      يهاز ويژگ   
ملالي است كه بـراي مخاطـب          تكرار بي  ،سبك سيّد در تحكيم و اثبات مسائل ظريف و مشكل         

  .قابل استفاده باشد
  بــــديع فــــي البلاغــــه احســــنبــــنظمِ

 و تكـــــرار تعبيراتنـــــا لـــــيس بـــــاطلا
 كــــذلك فــــي القــــران حــــين نزولــــه

 ةحجـــــو تكرارهـــــا تـــــذكار انـــــوار 
  

 لةالفضـــيمـــن النّثـــر فـــي اســـماع اهـــل   
 يـــــة الهدااق شـــــمسو لكنّـــــه اشـــــر

ــرّ ــد ت الآرتكـــ ــاريـــــات عنـــ  ةالعبـــ
ــقّ  ــل الحـ ــت لاهـ ــلّتجلّـ ــي كـ ــه  فـ   آيـ

  )٢٤ :الدين سيدقطب(                            
تكرار . يعني با نظم زيبايي كه در گوش اهل فضيلت از جهت بلاغت از نثر زيباتر است                 

 قرآن كه در نـزول خـود        ]همانند[ ؛ بلكه تابش خورشيد هدايت است     ،تعبيرات ما بيهوده نيست   
 نورهاي حجّـت و     ]آيات[تكرار آنها   . شود   از جهت عبارت تكرار مي     ]آن[چنين است و آيات     

  .شود گر مي برهاني است كه در هر آيه براي اهل حقيقت جلوه
  
  دوستي  ايران-٤-٤-٤

 ـسيد ايـران را خا    .  محبّت او به ايران است     ،الدين  بديل آثار سيد قطب     هاي بي   از جاذبه     ةن
خـورد     و در جاي جاي آثارش از تخريب ايران سخت افسوس مي           ،ديد  تشيع و بيت ولايت مي    

 اشـباه   :ديـد   سيد سه طايفه را عامل خرابيها مـي       . دنموو علّت اين خرابيها را محققانه موشكافي        
سـيد  . اهل علم، اشباه اهل فقر و سلوك و يهوديان مسلمان شده و در دستگاه قدرت نفوذ كرده                

كند كه اشباه اهل علم گرفتـار حـبّ جـاه شـدند و پـس از روي دادن فتنـه رو بـه                          ميتصريح  
 علما نيز نصيحت را ترك كردند و .)٥٨٠:همو(فرار را بر قرار ترجيح دادند       و  روستاها گذاردند   

  . از حكمت نبويه روي گردانيدند و اين كفران نعمت دامنگير همة خلق شد
 فرزندان خالدبن  زخواند و ا    يش ناصبي مي  راوا كه د   عارف نمايان عصر ر    ،از طرف ديگر    

  .)٥٨٠: وهم(اي بزرگ بر ايران چيره شدند  هنفت  با، كهدنك وليد معرفي مي
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  ٣٣/                 حكمت معصومية الهيه                                                                 
  

كرد كه     سيد آرزو مي   .گري گشودند    يهوديان مسلمان شده نيز دست به فتنه       ،در اين ميان    
  :زد نمياد از ايشان سر  تا اينهمه فس بودندكاش اينان از دين نياكان خود روي نگردانيده

  
 هم كــانوا علــي ديــن جــدّهم   تو يــا ليـ ـ

  
 يفســـدوا فـــي ملكهـــم بالخصـــومه و لـــم  

  )٥٧٨: وهم(                                      
  . كردند  با دشمني در مملكت خود فساد نمي تاماندند اي كاش بر آيين جدشان باقي مي

 به اين سبب بود كه راه اهل شريعت رها شد          ،آنچه در اواخر روزگار صفويه اتفاق افتاد        
  :چيره گرديدري بر فضاي دينداري يگ لهو و لعب و اباحو

 ــ  ــك ايـ ــي ملـ ــدوا فـ ــد افسـ  ران اوّلاـلقـ
ــنهم    ــب ديـ ــاللّهو واللّعـ ــذوا بـ ــد اتخـ  قـ

  

ــاج ا    ــلكوا منهـ ــم يسـ ــلو لـ ــريع هـ  ةالشـ
ــ ـــو قـ ــاملوا فـــي دينهـ ــم ـد عـ  ةبالاباحـ

  )٥٧٥: وهم(                                      
  .در ملك ايران تباهكاري كردند و راه اهل شريعت را رهسپر نشدند  
  . دين خود را بازي و شوخي گرفتند و در دين خود لااباليگري كردند]اينان[  
ديـد و      اصلي و اساسي و بنياد پولادين پيوند ملّي ايران را در مـذهب تشـيّع مـي                 ةسيّد رشت   

ع  هـيچ عـاملي جـز تشـيّ        ، آن ايـام در ايـران وجـود داشـت          دانست كه با وضعي كه در       خوبي مي ب
ان ايران  در آغاز دولت صفويه برخي از سنيّ      . ت سياسي ايران را حفظ كند     ت و هويّ  كليّتوانست    نمي

 خواجه  .كردند كه او دست غلبه بر ايران بگشايد          آرزو مي  ،روي دل را به سلطان سليم عثماني كرده       
ت فتح چالدران براي سلطان سليم فرستاد و        تهني هزج به عنوان     مولاناي اصفهاني چند بيت در بحر     

  : ملك روم كندةدر آن ابيات او را تشويق كرد كه شاه اسماعيل را از ميان بردارد و ايران را ضميم
 مــارافعي  همچــون]قزلبــاش[بركســت  قــزل

ــريعه   ــاف شــ ــروز ز اوصــ ــويي امــ  تــ
  ملحــــــد و ددگبــــــرروا داري كــــــه 

 ـ … ــ ــار پيمبــ ــدم زاخبــ ــين ديــ  ر چنــ
ــرد   ــم كـ ــود را علـ ــذوالقرنين از آن خـ  بـ
ــن   ــنم كـ ــر صـ ــن كسـ ــر ديـ ــا از نصـ  بيـ

  

ــو     ــا نك ــرش را ت ـــي   س ـــت نفعـ ــي نيس  ب
 خـــــــدا را و محمـــــــد را خليفـــــــه
 دهــــد دشـــــنام اصـــــحاب محمـــــد؟ 

ــد  ــرنين بــ ــه ذوالقــ ــررد كــ   روم قيصــ
ــرد     ــم ك ــا روم ض ــارس را ب ــك ف ــه مل  ك

ــارس   ــك فـ ــك روم ملـ ــبملـ ــنضـ  مّ كـ
  )٧١: ٥، ج  صفا(                                 
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  كلي  نتيجه-٥
هـاي     در تمـام زمينـه     ،ميراث علمي و عرفاني عظيمي كه سيد قطب الـدين بـر جـاي گذاشـت               

   نه تنها از ميان نرفت كه در هر عصري با جلوه           ، گذشت روزگاران  ات مؤثر بود و ب    خمختلف س 
  . ويژه از لوني ديگر پديدار گشتيو جلاي
 بـدرود حيـات     ١١٧٣ ربار و پر تـأثير در سـال        سال حيات پ   ٧٣ پس از الدين    سيد قطب   

 از  . در حالي كه مكتب و انديشه او در دامان پروردگان مكتب او به حيات خود ادامه داد                 ،گفت
 داشت  سيّدجمله شاگردان او در فارس كه سرآمد تربيت شدگان او بود و نسبت دامادي هم به                 

 همچنـان ادامـه داد و تمـام نيـرو و      او نيز راه پيشـواي خـود را  . محمد هاشم شيرازي است    قاآ
 از ذوق شعري تـا تحقيقـات حكمـي و            و  فاني كرد  )ع (هستي خود را در ولايت اميرالمؤمنين     

 ةاست در شرح آي ـ    ٤ مناهل التحقيق  از آثار برجسته او      .عرفاني را منحصراً درين مسير قرار داد      
 و اولاد آن حضـرت و       )ع(ين در اين رساله حقيقـت ولايـت اميرالمـؤمن         .»الي االله تصيرالامور  «

 انوار ولايت با دلايل عقلي و نقلـي و كشـفي مـورد بحـث قـرار                  به بركت  تكامل سالكان الهي  
 از ديگر آثار آقـا محمـد هاشـم          .مكين شده است  نگرفته است و به چاشني اشعار نغز و دلنواز          

  . استديوان اشعار و ولايتنامهشيرازي 
ات سلوكي است   ترين تجربيّ   نان او حاصل عميق   د و جانشي   از تحقيقات علمي سيّ    خشيب  

كه طي چند نسل علمي و عرفاني به كمال رسيد و آن تفسير و تبيين حقايق عاليه ولايت ضمن                   
كه حاوي حقايق عاليه سير و سلوك و معـارف          است   نبوت و ولايت     مهري دواير   دسترسيم هن 

  .مبدأ و معاد است
خري است كه با زباني روان و نفوذ كننده بـار            ادبيات فا  ،گاه ولايت پژوهي    سومين جلوه   

 سـيد و     و فارسي   اشعار عربي  .فرهنگي خود را به تبيين و توصيف ولايت اختصاص داده است          
 فهاي ادبياتي است كـه هـم از ژرفـاي عواط ـ            جانشينان و تربيت يافتگان او از زيباترين نمونه       

  .  از معرفت نبي و وليّ استكند و هم حاوي معارفي عاليه و دقيق  حكايت ميانههنرمند
 يدةريزي و شاه قص ـ      سيد قطب الدين محمد ني     »عشقيه«توان به قصيده      از اين دست مي     

 . جسـت  نادجاودانه آقا محمد هاشم شيرازي و بسياري از غزليات و قصـايد راز شـيرازي اسـت                
  .مفاهيم عرفاني استتبيين بيشتر آنها در مدح ائمه اطهار يا 
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 ميرزا ابوالقاسم ذهبي شريفي     ،الدين  پس از سيّد قطب   ة ولايت پژوهي    اما بزرگترين چهر    
اي كه از قلـم ايـن بزرگمـرد عاشـق پديـدار               آثار برجسته . حسيني مشهور به راز شيرازي است     

 حجم ايـن آثـار      .نظير است   نظير و در عرفان شيعي تقريباً بي         در كلّ عالم عرفان كم     ،گشته است 
  . به قولي پانصد هزار سطر مجلّد كتاب است و٥١بالغ بر 

  
  توضيحات

الدين در باب استفاضـه        استاد استاد سيد قطب    ،اين انديشه به نوعي شبيه به عقايد ملاصدرا        -١
هـاي علـوم الهـي و     حكيم بزرگ شيراز معتقـد اسـت كـه ميـوه        . سالكان از ولايت علوي است    

 و نجـم هـدايت       از بـذر ولايـت     ،هاي عارفـان امّـت محمـدي اسـت          معارف حقيقي كه در دل    
 تا آنجا كه ولادت ثانوي اهل سـلوك نيـز بـه اعتبـار ابـوّت                 ؛نتيجه شده است  ) ع(اميرالمؤمنين  
  )٣٨٠ -٣٧٩: ٩ملاصدرا، اسفار، ج(است ) ع(و اميرالمؤمنين ) ص(معنويّه پيامبر 

 تأئيّه خود در بـاب معرفـت حـق و ارتبـاط آن بـا معرفـت                  ةسيد قطب در بخشي از قصيد      -٢
 : گويد  مي)ع (يناميرالمؤمن

ــأنه   ــلّ شـــ ــه جـــ ــه عرفانـــ  فعرفانـــ
ــفاته ــبحانه بصـــــ ــه ســـــ  و عرفانـــــ

 بهـــا العظمـــي الّـــتي عرفـــت الحكمـــة هـــي
 فحكمتنـــــا انـــــوار شمـــــس الولايـــــة

  

ــدة     ــال الحميــ ــاف الكمــ ــالي باوصــ  تعــ
 و اسمائــــه الحســــني بنــــور الولايــــة   
ــة   ــالمين البديعـــ ــلّ العـــ ــايق كـــ  حقـــ
 الالهيّــــــــة القدســــــــية العلويــــــــة

  

بـه نـور    . ن خداست كه به صفات برگزيده كمال متعالي اسـت         شناخت) ع(شناختن علي     
 حكمـت  ]ايـن نـور  [. شـود   شناخت صفات و اسماء حسناي الهي حاصل مي    ])ع(علي[ولايت  

 پس حكمت مـا انـوار خورشـيد         . عالم را شناختم   ةبرتري است كه به مدد آن حقايق زيباي هم        
  ).٥٠٣ -٥٠٢: سيد قطب الدين محمد(است ) ع(ولايت الهي قدسي علوي 

 مشارق انوار :  شيعي در قرن هشتم است در كتاب       ةشيخ رجب برسي كه از محققان برجست       -٣
ضمن بحـث از اسـلام و ايمـان و ارتبـاط            ) ٢١١ص  ) (ع(حقايق اسرار اميرالمؤمنين    اليقين في 

 )ع ( فقط حبّ علـي    ،كند كه آنچه موجب كمال ايمان است        متقابل هريك با ديگري تصريح مي     
 .  محبّت آن حضرتة مگر به واسط،اه نجاتي نيستاست و هيچ ر
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 پي نوشتها

 تأليف دختر سيد قطب الدين مشـهور بـه ام سـلمه             جامع الكليّات : ترين اين كتابها عبارتند از      عمده -١
 سـيد قطـب الـدين بـه آقـا           مكتوبات از آقا محمد هاشم شيرازي،       ولايت نامه  و   مناهل التحقيق بيگم،  

 آيـات الولايـه   ،  )ة خطي موجود در كتابخانه حضرت شـاهچراغ شـيراز         مجموع(محمدهاشم شيرازي   
 از مجدالاشـراف     الـذّهب  خلاصـة و    الوجود تحفـة  هر دو از راز شيرازي،       تذكره الاوليا  مفاخرالاخبار،

 .ولياء از وحيد الأانهار جاريهشيرازي و 

دي شيراز بـه چـاپ       توسط انتشارات احم   ١٣٨٠ اين رساله با مقدمه و توضيحات اينجانب در سال           -٢
  .رسيده است

  .٣: ١اسلاميه، ج: اي، تهران مهدي الهي قمشهحكمت الهي، :  رك-٣
  . با تحشية اينجانب توسط انتشارات درياي نور شيراز منتشر شد٨٢ اين رساله در سال -٤
  

  منابع
، يري ـوسف ن ي محمد ةيح و تحش  يتصح. مناهل التحقيق  .) ق ١٣٢٣ (.آقا محمدهاشم شيرازي   -١
  . نوريايدر: زرايش
  .خانقاه احمدي: تهران. ضمن كوثرنامه ،ولايت نامه .)١٣٣٨ (.ــــــــــــــــــــــــ -٢
 يران شناس ـ ي ـانجمن ا : تهران. جامع الاسرار و منبع الانوار    ). ١٣٦٨(.در  يد ح يخ س ي، ش يآمل -٣

 .ي و فرهنگيفرانسه، شرکت انتشارات علم

 يبه اهتمام هنـر   . المقدمات من کتاب نص النصوص    ). ١٣٦٨(  .ـــــــــــــــــــــــــ -٤
 .توس: ، تهرانييحيل يکربن و عثمان اسماع

به اهتمـام آقـا ميـرزا احمـد عبـدالحي مرتضـوي             . جامع الكليّات  .)ق١٣٣٤(.ام سلمه بيگم     -٥
  . احمديةمطبع: شيراز، )وحيدالاولياء(تبريزي 

  . سنگياپچ:سلماس .الخطاب شرح فصلالصّواب في  ميزان .) ق١٣٣٤(. الشرع خويي امين -٦
  .كتابهاي پرستو:  تهران،سبك شناسي .)١٣٥٥ (.)الشعرا ملك(.بهار، محمدتقي  -٧
  .دانشگاه تبريز: تبريز. فرهنگ اصطلاحات نفايس الفنون .)١٣٥٣ (.ثروتيان، بهروز -٨
م بـه اهتمـا  . نقدالنصوص في شرح نقش الفصـوص ). ١٣٥٦ (.جامي، عبدالرحمن بن احمد    -٩
 .راني اةانجمن فلسف: ک، تهرانيتيام چيليو
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  .دانشگاه تهران: تهران. ذهبيّه .)١٣٦٢ (.خاوري، سيداسداالله -١٠
 .ياحمد: رازيش. ريه و منهج التحري روحةرسال .) تايب(.، محمد يخواجو -١١

  . ميرزا علي اصغرةدارالطّباع: تبريز. آيات الولايه .) ق١٣٢٣(.رازشيرازي، سيدابوالقاسم -١٢
  . چ سنگي :شيراز. مفاخر الاخيار .)ق١٣٢٦(  .ــــــــــــــــــــــ -١٣
د يق س ـ ي ـتحق. نيرالمؤمنيق اسرار ام  ي حقا ين ف يقيمشارق انوار ال  ). ١٣٨٠(. يرجب برس  -١٤

 .يف رضيشر: ، تهرانين عبدالغفار اصفهانيجمال الد

، ١، ج ياجو محمد خو  ةترجم. فصل الخطاب ). ١٣٨٣(. يزي ر ين محمد ن  يد قطب الد  يس -١٥
 .يمول: تهران

تصـحيح  ).  مصنّفات ةضمن مجموع  (في اعتقاد الحكما   .)١٣٧٣. (الدين سهروردي   شهاب -١٦
  .پژوهشگاه علوم انساني و فرهنگي: هنري كربن، تهران

  .فردوس: تهران. تاريخ ادبيات در ايران .)١٣٤٧ (.االله صفا، ذبيح -١٧
 .مولي: ه و ترجمه محمد خواجوي، تهرانمقدم. مصباح الانس .)١٣٧٤(.فناري، حمزه  -١٨

  .دارالكتب الاسلاميّه: تهران. قاموس قرآن .)١٣٥٥( .قرشي، سيد علي اكبر -١٩
  .چ سنگي:تبريز.تام الحكمه .) ق١٣١٠(.الدين محمد جلال مجدالاشراف شيرازي، -٢٠
  .نگيچ س:تبريز. الوجودةتحف .) ق١٣٢٣( .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢١
 .يطهور: ، تهران)سنده نامعلومينو(. ليلسان التنز). ١٣٦٨(. يمحقق، مهد -٢٢

. عـة  الاربةيالعقل الاسفار ي فةي المقال ةالحکم).  ق ١٣٨٦(. يرازيم ش يملاصدرا، محمدبن ابراه   -٢٣
 .ي مصطفوةکتابخان: قم

دارفر، يترجمه محسن ب  . ةيالجاهلام  صنکسر ا ).  تا يب(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٢٤
 . الزهرا: تهران

: بـه اهتمـام پورجـوادي، تهـران       . مثنوي معنوي  .)١٣٦٣ (.الدين محمد بلخـي     مولانا جلال  -٢٥
  .اميركبير

  .دارالسّرور: بيروت. تعريفات .)بي تا(.ميرسيد شريف جرجاني  -٢٦
: شـيراز . ار جاريـه انه .) ق١٣٤٢ (.تبريزي ي مرتضويعبدالحوحيدالاوليا، آقا ميرزا احمد   -٢٧

  . احمديةمطبع
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